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مهم:  چکیده  فقیه  اصلی ولایت  و  اعمال ترین  در  اساسی  قانون  مطابق  که  است  اسلامی  نظام جمهوری  نهاد  ترین 
بسیار   نقش  قدرت سیاسی  و غیرمستقیم  دارد.مستقیم  رو  مهمی  این  اساسی    از  فقیه در حقوق  ولی  بررسی جایگاه 

ها مرتبط  گرایی دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع اساسی و مهمی است که با مسائل جهانی و ملی و مبنای قانون 
ارچوب قانون اساسی و هامور در چ  ۀاست و باید تلاش مضاعفی صورت گیرد تا شناخت ولایت فقیه همواره در هم

ای سیاسی است که حاکم شدن شخص بر مسلمانان همانند دیگر جوامع بشری، جامعه   ۀعادی فراموش نشود. جامع
)ص(، در عصر امامت، اوصیاء    اشخاص دیگر در فقه اسلام بنا به اعتبار شارع است که در عصر نبوت، پیامبر اسلام

کند تا امور اجرایی لبّس به حکم وضعی ولایت میالشرایط را متصف و مت)ع(، فقیه جامع  ایشان و در عصر غیبت امام 
و سپس تقنینی و قضایی اسلام بدون متصدی باقی نماند یا در وضعیت بدتر، شخص فاسد فاقد صلاحیت، متصدی 

فقهی   ۀترین مباحث فقهی است و ادلمسلمانان نشود. حکم ولایت فقیه از مهم  ۀامور اجرایی، تقنینی و قضایی جامع
فقیه جامع  به اجماع، قضاء  دارد. فقهای شیعه  اعتقادی شیعه  الشرایط در عصر غیبت را واجب آن ریشه در مباحث 

الشرایط و عدم آن وجود متعارض به حکم وضعی ولی شدن فقیه جامع  ولایت قضایی، دیدگاه   ۀ دانند اما درباری می یکفا
گیرد و نیز ولایت فقیه موجب نفوذ  می  دارد. ولایت و حکومت فقیه از ولایت و حاکمیت تشریعی خداوند سرچشمه

الهی است. مبنای مشروعیت مردمی حکومت و ولایت مستلزم این است که آرای مردم مسلمان    ـ حاکمیت قوانین دینی
سلطه را برای ولایت تشریعی الهی و قوانین دینی بپذیرد چون ولایت فقیه حکم وضعی شرعی است که از سوی مردم 

ای موجود، سعی شود. در این مقاله از طریق رجوع به فتاوی فقهای بزرگ شیعه و اسناد کتابخانه مسلمان پذیرفته می 
  ۀ اجتهادی ثابت شود و سپس رابط  ۀالشرایط در عصر غیبت مطابق ادلشده است تا حکم وضعی ولی شدن فقیه جامع

 . شود آن با حکم تکلیفی وجوب تبلیغ و اجرای احکام الهی بررسی 

 حکم وضعی، ولایت فقیه، حکم تکلیفی، حاکمیت، دلیل اجتهادی عقلی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
اخیر،    ۀ در چند ده  انسانی در دوران غیبت امام)ع( خصوصا    ۀموضوع حکمرانی الهی بر جامع

  ویژه بهتحت عناوین مختلف و از جمله »ولایت فقیه« مورد توجه بسیاری از اندیشمندان مسلمان،  
یک از  اسلامی  جوامع  سرنوشت  بر  بحث  این  مستقیم  اثرگذاری  است.  گرفته  قرار  و  شیعیان  سو 

 اختلاف عمیق دانشمندان در ابعاد گوناگون بحث از سوی دیگر، سبب این امر بوده است.
پنجم   از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی است و در زمان غیبت مطابق اصل  ولایت فقیه 
قانون اساسی، ولایت امر و امامت امت را برعهده دارد. با توجه به تبلیغات دشمنان اسلام جهت  

شناخت ولایت فقیه و جایگاه آن    ، ویژه جوانان و دانشجویان حقوق و فقهتسلط بر افکار عمومی به 
حقوقی    ـدر نظام سیاسی کشورمان مبتنی بر فقه محمد)ص( و آل محمد)ص( است تا تصور فقهی 

 سیاسی مشخص شود.   ۀاکثریت مردم در یک جامع ۀتشریعی الهی و ارادۀ آن از حکم و اراد
های کلی را مشخص  سیاسی نیاز به تدبیر و اداره دارد، تدبیری که سیاست  ۀتردید هر جامعبی

ها در ارکان مهم آموزش، تقنین، تدبیر، اقتصاد،  ها و اجتناب از آنای که بر ارتکاب فعلکند و اداره می 
تصمیم مقام  بالاترین  فقیه  ولایت  دارد.  نظارت  و  تصمیم  و  تسلط  قضاوت  و  و  امنیت  سازی 

مسلمانان شیعی در عصر غیبت امام معصوم)ع( است چرا که    ۀگیری در نظام سیاسی جامع تصمیم
گیری شخص حقیقی یا  سازی و تصمیمصورت، مستلزم پذیرش تسلط حقوقی تصمیم  در غیر این

 . خواهد بودالشرایط در عصر غیبت حقوقی دیگری غیر از فقیه جامع 
ولایت فقیه به عنوان یکی از اصول اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، مبنای مشروعیت  

دهد. این نظریه توسط امام خمینی)ره( در دوران انقلاب سیاسی و رهبری دینی کشور را تشکیل می
اساس اصل ولایت فقیه،   کید قرار گرفت. برأ اسلامی تبیین شد و در قانون اساسی ملت ایران مورد ت

فقیه جامع مدیریت  شخص  و  دینی، مسئولیت هدایت  موازین  و  احکام شرعی  بر  تکیه  با  الشرایط 
ت اصل  این  دارد.  بر عهده  را  قابل أجامعه  فرهنگی  ثیر  و  سیاسی  اجتماعی،  ابعاد  تمامی  در  توجهی 

ایران دارد و موجب ایجاد ساختارهای جدید حکومتی و اداری شده است. از جمله مزایای    ۀجامع
ابتذالولا و  انحرافات سیاسی  از  و جلوگیری  در جامعه  و همبستگی  ایجاد وحدت  فقیه،  های  یت 

به است.  قدرت اجتماعی  نفوذ  برابر  در  بازدارنده  عامل  عنوان  به  اصل  این  و  علاوه،  خارجی  های 
کید بر عدالت و اخلاق ناشی از احکام  أکند. ولایت فقیه با تاستقلال کشور نیز عمل می  ۀکنندتضمین

بر ارزش مبتنی  تا نظامی  دارد  آن حقوق شهروندان و  فقهی، تلاش  در  ایجاد کند که  های اسلامی 
کرامت الهی انسان مورد توجه قرار گیرد. این نظریه همواره محل بحث و بررسی در محافل علمی و  

ملی و دانشگاهی بوده و نظرات مختلفی پیرامون آن ارائه شده است. برخی از منتقدان به مسائل ع
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هایی در آن صورت گیرد. با این وجود، ولایت  اجرایی این اصل اشاره کرده و معتقدند که باید بازنگری 
نقش   و  مانده  باقی  ایران  اسلامی  جمهوری  نظام  اصلی  ارکان  از  یکی  عنوان  به  همچنان  فقیه 

 . (۱۴ :۱۴۰۳احمدیان زاده،  و های کلان کشور دارد )حمیدیگذاریای در سیاستکنندهتعیین 
بیانات مقام معظم رهبری به خوبی بیانگر اهمیت جایگاه ولایت فقیه در حاکمیت جامعه است:  

کنند ولایت فقیه را به معنای حکومت مطلقه فردی معرفی کنند! این دروغ است.  ای سعی می»عده
فقیه مسئولیتـ    ولایت  نافی  ما  اساسی  قانون  مسئولیت طبق  نیست.  کشور  مسئول  ارکان  های 

های مختلف و ارکان کشور، غیرقابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ  دستگاه
از انحراف به چپ و راست است. این اساسی ترین ترین و محوریخط و جهت نظام و جلوگیری 

مفهوم و معنای »ولایت فقیه« است؛ بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتی محض و  
کردند  خواستند و ترویج میآن طور که بعضی از اول انقلاب این را می ـ کننده است تاحیانا  نصیح

]و[ نه نقش حاکمیت اجرایی در ارکان حکومت ]را[ دارد؛ چون کشور مسئولیت اجرایی، قضایی و  
کارهای خود،  مسئولیت  براساس  باید  همه  و  دارد  پاسخگویی  تقنینی  و  دهند  انجام  را  شان 

های گوناگون، نباید حرکت  پیچیده و درهم تنیده تلاش   ۀ... در این مجموع  های خود باشندمسئولیت 
ارزش از  انحراف  هدفنظام  و  و  ها  پاسداری  شود!  پیدا  انحراف  راست  و  چپ  به  نباید  باشد!  ها 

به سمت هدفدیده  آرمانی و عالیبانی حرکت کلی نظام  ترین نقش  ترین و اساسیاش، مهمهای 
 . (۱۴/۳/۱۳8۳ ، )سخنرانی در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( ولایت فقیه است«

 قیومیت و حکومت خدا .1
نهایت خداوند و اوصاف ایجابی او از قلمروی دانش فقه، خارج است اما اهل  وجود بی  شناخت

ها  توحید در جهان معتقد به صفات ثبوتی علم، قدرت، حیات و... الهی هستند و هیچ تردیدی در آن
شود تا عقل علاوه بر خالق و قیوم بودن خداوند، ندارند. همین شناخت عقل از خداوند موجب می 

؛ سوره مائده،  ۱8۹سوره آل عمران، آیه    ؛۵۷  آیه  م، انعا او را عالم و حاکم بر جهان هستی بداند. )سوره  
که تمام امور جهان به تدبیر او باشد و بشر نیز از درک  طوری( به  ۱۱۶؛ سوره توبه، آیه۱8و    ۱۷آیات  

است الهی  احکام  به  ملتزم  نیز  انسان  بلکه  نیست،  خارج  و  مستثنی  آیه    عقلی  بقره،  ؛ ۱۰۷)سوره 
 .(۱۱۶؛ سوره توبه، آیه۴۴۱-۴۳۹: ۱۳۷۲/۱طباطبایی، 

تشریعی الهی است که بر اشیاء جهان و افعال انسان حکومت کامل دارد.    ۀحکومت خداوند اراد
نهایت  ای وابسته و متقوّم به هستی بیکه موجودهای بانهایت جهان با هر صورت و اندازه طورهمان

کند و هستی مخلوق همواره تکوینی، خلق می  ۀالهی هستند، بر همین اساس خداوند از طریق اراد
تشریعی، حکم    ۀ( و از طریق اراد۱۱؛ سوره رعد،  8۲متقوّم به قوام هستی خالق است )سوره یس، آیه  
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؛ سبحانی،  ۶کند و تمام اشیاء جهان و افعال انسان را محکوم حکومت خود دارد؛ )سوره مائده، آیه  می 
( او جهان هستی را به اشتیاق خود، نه احتیاج خود خلق کرد در نتیجه علاوه بر آنکه  ۱۲۶:  ۴/تابی

نهایت خالق بر هستی بانهایت مخلوق، مستقر و مستمر است، حکومت خداوند قیومیت هستی بی
ی بنیادین یانشا  ۀ علم و حکمت او بر تمام اشیاء جهان و افعال انسان براساس گزار  ۀمتعال نیز بر پای

 عقل عملی در پیروی انسان از خدا ثابت و مبرهن است. 
 ولی در لغت و اصطلاح .2

نزدیکی،   مانند  معنا  چند  در  که  است  لفظی  مشترک  فعیل  وزن  بر  وَلَیَ  ریشه  از  لغت  در  ولی 
کار رفته است که حسب قرائن کلامی و شرایط مقامی، معنای  گری بهدوستی، سرپرستی و تصدی

هایی مانند  ردیف واژه( همچنین ولایت، هم88۵:  ۱۳۷۵شود. )راغب اصفهانی،  ولی شناخته می
شود که  کسی گفته می  ۀ باشد. ولایت به معنای امارت، دربارامارت، حکومت، زعامت و ریاست می 

  ای که زیر پوشش حکومت اوست نیز ولایت و امارت گویندبر قلمرویی حکمرانی کند و به منطقه
 . (۵۲: ۱۳8۱)معرفت، 

و   معنای سرپرستی  به  واو  به کسر  و  و دوستی  یاری  معنای  به  واو  فتح  به  مصدر ولی، ولایت 
رساند )صاحب(  مولی در معنای دوستی بین دو طرف که یاری می ۀ گری است؛ بنابراین کلمتصدی

کار رفته  رساننده و سرپرست بهولی در طرف یاری  ۀ اما واژ  ،کار رفته استپذیرد )برده( بهو یاری می
  :۱۴۱۴/۱۵است. »الله ولی الذین آمنوا« که در این آیه خداوند سرپرست مؤمنان است. )ابن منظور،  

کار رفته است: »الله  خداوند و مؤمنان به  ۀ رساننده دربارمولی نیز به معنای دوست یاری  ۀ( واژ۴۰۷
( ولی در اصطلاح فقهی به شخصی اطلاق  ۷8مولئکم فنعم المولی و نعم النصیر«. )سوره حج، آیه 

شود که مشمول حکم وضعی شده است که اموری را باید سرپرستی و مدیریت کند تا متعاقب  می 
آن، احکام تکلیفی مرتبط با آن وضعیت بر او منجّز شود تا در برابر خداوند به تکلیفش عمل کند و  

ترین تصمیم را بگیرد. ولی شدن شخص به معنای مشمول حکم وضعی شدن است تا موضوع  مناسب
شود که  احکام تکلیفی قرار بگیرد. با ترتّب حکم وضعی ولی بر شخص، او متّصف به حکم ولی می

تصدی در  دیگر  تکلیفی  احکام  تنجّز  میموضوع  قلمروی ولایت  حسب  سرپرستی  و  و  گری  شود 
شخص ولی مکلف است علاوه بر تکالیف شخصی به تکالیف قلمروی ولایت نیز عمل کند تا بتواند 

های خود پاسخ بدهد؛ بنابراین »وِلا« در اصطلاح فقهی،  فعلها و ترک  در محضر خداوند به فعل
اشخاص وضع    ۀ تشریعی الهی دربار  ۀحکم وضعی به معنای اعتباری است که حسب مورد از اراد

 شود. فقهی اجتهادی دانسته می ۀشود و این حکم فقهی وضعی از ادلمی 
ولایت در اصطلاح از معنای لغوی به کسر واو گرفته شده که به معنای تسلط داشتن اعتباری  
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)بحرالعلوم،   اعتباری  ۲۱۰:  ۱۴۰۳/۳است.  و  )تکوینی(  واقعی  صورت  دو  به  تسلط  و  سلطه   )
خبری   ۀ )تشریعی( قابل تصور است. ولایت با تسلط تکوینی واقعی به حسب وقوع واقعی به گزار

شود که یک طرف به جهت وقوع و تکوین، مسلط و قیّوم بر طرف دیگر است اما ولایت  دانسته می 
پای بر  اعتباری  انشا   ۀتشریعی  دانسته می یگزاره  و  ی  تسلط  دیگر  به طرف  نسبت  شود که یک طرف 

ی به دو  یانشا  ۀ مور است. گزارأحکومت برای امر و نهی دارد، پس طرف اول، حاکم و طرف دوم، م
 شود.معرفت عقلی انتزاعی و علمی اعتباری، فهمیده و دانسته می

 ولایت نبی)ص( در عصر امام حاضر)ع( و غایب)ع(  .۳
عنوان اینکه واجد ولایت در اصطلاح فقهی، حکم وضعی است که از اعتبار الهی برای شخص به

شود. انسان حسب  گیری حسب اعتبار شارع است، وضع میمنصب و در نتیجه صالح برای تصمیم
شرایط فقهی از آن جهت که فاعل نیست مشمول حکم وضعی است و به جهت ارتکاب فعل خواه  

 جوارحی یا جوانحی یا ترک آن، مشمول حکم تکلیفی است.  
( ۳۴۳:  ۱۳88/۴ولایت، صلاحیت انجام کار و حَجْر ممنوعیت از انجام کار است. )ابن قدامه،  

در دانش فقه و اصول عقلی دین اسلام، از دیدگاه شیعه، پیامبر)ص( وصی خود را برای امور شخصی 
اعتباری حکم    ۀ عنوان وصیّ، طبق گزارخود و سیاسی جامعه معرفی کرد و او را از طرف خداوند به

ها اظهار و تبلیغ کرد؛ چراکه  غدیرخم منصوب کرد و در سایر مناسبت  ۀوضعی برای مسلمانان در واقع
خداوند تبلیغ چنین حکم وضعی را بر رسولش تکلیف کرد و آن را برابر با انجام رسالتش قرار داد و 

بخش دانست و هدایت مردم را در پیروی از احکام الهی تعریف کرد.  اراده و انتخاب الهی را نجات
آیه   مائده،  فرزندان  ۶۷)سوره  و  علی)ع(  حضرت  ولایت  نصب  موضوع  در  شیعه  فقه  مطابق   )
پیامبرمعصومش)علیهم توسط  روایت  اسلام   السلام(  با  مطابق  بزرگ  خداوند  از طرف  های  )ص( 

)ع( از سوی خداوند برای   متواتر صادر شده از اولیای الهی، هیچ تردیدی نیست. نصب امام معصوم 
( ولایت  ۳۶۲:  ۱۴۰۷لطف به نعمت هدایت است. )علامه حلی،    ۀولایت بر جامعه، مقتضای قاعد

محدود در  امام  انسان  ۀتکوینی  انسانراهنمایی  جان  و  ضمیر  در  تصرف  با  یعنی  به  هاست؛  ها، 
پردازد. ولایت تشریعی امام؛ یعنی با استفاده از دستورهای دینی  هدایت، رهبری و سرپرستی آنان می

( ولایت امام معصوم)ع( در فقه شیعه  ۹۵:  ۱۳8۷دهد. )لطیفی،  پیشین را انجام می  ۀ و شریعت، وظیف
تقنین، اجرا و قضاست اما اهل    ۀگانهای سهعنوان ولیّ امر شامل مقام همانند ولایت پیامبر)ص( به

بر   مبنی  روایی  و  تاریخی  اسناد  سایر  و  غدیرخم  خصوص  در  پیامبر)ص(  بیان  و  اعتبار  به  سنت 
  کنند انتصاب جانشین پیامبر)ص( هیچ اعتقادی ندارند و حدیث غدیر را به محبت و دوستی معنا می

 . (۳۶۱: ۱۳۲۵/8)جرجانی، 
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های مربوط را آموخته شود که دانش فقه و اصول و سایر دانشفقیه و مجتهد به شخصی اطلاق می
می و  ادلاست  و  منابع  از  را  شرعی  حکم  )مرکز    ۀتواند  کند.  کشف  و  استنباط  استدلال،  فقهی، 

( چنین توانایی علمی با کوشش و تلاش در جهت نیل به  ۶۹۶:  ۱۳8۹اطلاعات و مدارک اسلامی،  
اجتهاد فقهی و آموختن علوم مرتبط، ممکن است اما ولی قرار گرفتن بر مسلمانان متوقف بر موضوع  

تشریعی شارع است تا بر او ترتّب یابد و برای ترتّب حکم وضعی،    ۀحکم وضعی ولی شدن از اراد
موضوع آن که عبارت است از موجود بودن تمام شرایط و مفقود بودن تمام موانع است، باید فراهم  
شود تا شخص فقیه و مجتهد، ولی نیز بشود. ترتّب حکم وضعی ولی شدن، متوقف بر موضوع حکم  

شود و شخص  الشرایط مترتّب می به چه دلیل فقهی بر فقیه جامع   است اما اینکه چنین حکمی بنا
می پیدا  الهی  شرعی  ولایت  همچنین  فقیه،  و  پرداخت  خواهیم  بدان  که  است  فقهی  بحثی  کند، 

  ۀ الشرایط تا چه حدودی است، باز هم بنا به دلالت ادل قلمروی حکم وضعی ولی شدن فقیه جامع 
 شود. شود تا مراد از معنای اطلاق در توصیف ولایت فقیه روشن  فقهی قلمروی ولایت فقیه معلوم می

که اسلامی به فقها سپرده شده است. ازآنجایی   ۀ در زمان غیبت معصوم)ع( ولایت و سرپرستی جامع 
شرایط تشکیل حکومت تا قبل از انقلاب اسلامی پیش نیامده بود فقها به صورت محدود و مستقل از 

م  امور  خویش  جغرافیایی  موقعیت  در  کدام  هر  می ؤ هم  را سرپرستی  فقها منین  که  روند  این  کردند. 
کردند به یک سنت تبدیل شد. از سوی دیگر صورت متکثر و مستقل از یکدیگر اعمال ولایت می به 

توانند اعمال فقیه این سنت را که فقها به طور مستقل می استنباط عمومیت و اطلاق از روایات ولایت 
ولایت کنند را تقویت کرد. اما روشن است باوجود حکومت اسلامی اگر هر فقیهی به طور مستقل 

 (۱۰8  : فرالهی شود. )فتح ومرج می جامعه دچار تفرقه و هرج   سرپرستی جامعه را بر عهده بگیرد قطعا  
 فقیه و دیدگاه فقها  ۀگانمناصب سه .۴

مناصب فقاهت، ولایت و قضاوت که    ۀگانوضوح تقسیم سه  در آثار فقها در طول تاریخ فقه، به
شود. در آثار فقهای  نامند، مشاهده میها را قوه مقننه، مجریه و قضاییه میامروزه در دانش حقوق آن 

شخص غیرفقیه قرار بدهد و او را   ۀعهدشیعه و سنی سراغ نداریم که فقیهی صلاحیت فتوا دادن را بر  
صالح بر حکم فقهی دادن جهت احکام وضعی اشیاء جهان و احکام تکلیفی افعال انسان بداند.  
منصب فقاهت و تصدی و صلاحیت فتوا در انحصار شخص فقیه برای خود و مقلدانش است. در  

و اتفاق  بلکه  نیست،  فریقین  فقهای  بین  اختلافی  هیچ  تنها  نه  منصب،  فقیه    این  که  است  اجماع 
جواهری، جامع )نجفی  دارد.  فتوا  صلاحیت  انصاری،  ۳۹۹:  ۱۳۶۲/۲۱  الشرایط  - ۲۹۹:  ۱۴۱۵؛ 
( مباحث ولایت فقیه در فتوا به مبحث اجتهاد و تقلید مربوط است. منصب قضاوت نیز باز به ۲۳۱

دیگری   ۀآموختفقه است، نه اینکه هر دانش  ۀآموختلحاظ فقیه بودن قاضی در انحصار فقیه و دانش 
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بتواند منصب قضای اسلامی را تصدی کند و بنا به عمل به تکلیف خود رأی قضایی جهت فصل 
؛ منتظری،  ۵۴۵:  ۳/تاعنه صادر کند. )انصاری، بیعلیه یا شاکی و مشتکیخصومت مدعی و مدعی 

قضایی،   ۀ( مباحث ولایت فقیه در مورد عمل به وظیف۲۴۴:  ۱۳۷8؛ جوادی آملی،  ۱۴۵:  ۱۴۰۹/۲
ها حسب  موکول به بحث قضاست اما تصرف فقیه در اموال و اشخاص و امور اجرایی مرتبط با آن

گری و امور اجرایی مربوط است که اجرای فقه از طریق منصب ولایت  شرایط مقرر در فقه، به والی 
گانه در  س قوای سهأای بر این عقیده باشند که رس امور اجرائی ممکن است. شاید عدهأ فقیه در ر

خورد و حتی به روایاتی نیز استناد  داری مردم لطمه میالشرایط باشد به دینعصر غیبت اگر فقیه جامع
تقنینی، اجرایی    ۀگانالشرایط تدبیر قوای سهکنند که قبل از ظهور قیام امام زمان)عج( نباید فقیه جامع

بیان می  این دیدگاه  به  پاسخ  در  بگیرد.  به عهده  را  فقیه جامع و قضایی  اگر  را مناسب  شود  الشرایط 
قوای سه ادلتدبیرکنندگی  مطابق  بدتر شدن وضع    ۀگانه  به  استدلال  با  و  ندهیم  تشخیص  اجتهادی 

چنین تحلیلی پذیرش حاکم    ۀ گانه ندانیم آیا نتیجالشرایط را مدبر قوای سهداری مردم، فقیه جامعدین
بر جامعدین شدن بی به  ۀها  فقیه مسلمانان  به  را  ما در عصر غیبت، حکومت  ویژه شیعیان نیست؟ 

تردید  بی  . سپاریم تا آنجا که ممکن و میسور است احکام خداوند، تبلیغ و اجرا شودالشرایط میجامع
های اعتباری خبری و انشائی  این وضعیت از هر وضعیت دیگری که شخص غیرفقیه و ناآشنا به گزاره 

الهی تدبیر حکومت را به دست بگیرد، بهتر است. پس فرض ما این است که اصل ولایت فقیه در 
مورد فتوا )تقنین( و در مورد اجرا نظیر سرپرستی ایتام و حکومت )قضاوت( با استدلال فقهی ثابت  

مسلمانان باید از نظر احکام    ۀ امعاست اما قلمروی ولایت فقیه بر اموال و اشخاص و امور اجرایی ج
  ؛ سبزواری،۵۴۴:  ۳/فقهی و دیدگاه فقهای بزرگ مطابق ادله اجتهادی تعیین شود. )انصاری، بی تا

 (۱۰۷و  ۱۰۶:  ۱۴۰۹/۲؛ منتظری، ۳8: ۱۴۱۳/۱
 ق(۴1۳دیدگاه شیخ مفید )م .1-۴

می  المقنعه  در  مفید  وظیف شیخ  حدود،  اجرای  »اما  جانب   ۀ نویسد:  از  که  است  اسلام  سلطان 
هدی از آل محمد)ص( و کسی است که از سوی آنان به   ۀ خداوند گمارده شده است و آنان، همانا ائم 

اند، از امیران، حاکمان، فرماندهان و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه واگذار این امر گمارده شده 
اند تا در صورت امکان، مسئولیت اجرایی آن را بر عهده بگیرند... . و بر آنان است که برابر معیارها کرده 

و ترازهای شرعی، بین برادران خود قضاوت کنند و در صورت نبود دلیل و مدرک، بین آنان صلح و آشتی 
السلام( ا ائمه)علیهم برقرار سازند و هر آنچه برای قاضیان اسلام جعل شده است، به کار بندند، زیر 

 (۶:  ۱۳8۰؛ پازوکی،  8۱۲– 8۱۰:  ۱۴۱۳اند...« )شیخ مفید،  ولایت را به فقیهان واگذا کرده 
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 ق(۴6۰دیدگاه شیخ طوسی )م. 2-۴
عمل فقها در امور اجتماعی و برپایی شعائر الهی بیش    ۀ جایگاه و حوز  ۀ شیخ طوسی دربار  ۀاندیش

  ۀ ای است که وی در آن قرار دارد. این مسئلاز هر چیز تحت تأثیر شرایط اجتماعی و تاریخی زمانه
مهم در واقع همانا کیفیت حضور امام معصوم)ع( در عصر غیبت است. به همین دلیل ایشان جهت  

داند. )شیخ برپایی امور دینی، وجود امام عادل یا کسی که از جانب او منصوب شده است را لازم می
 . (۱۰۴: ۱۳۹۹؛ داورپناه، رزمی، کاظمی، ۶۳۳: ۱۴۱۷/۲شیخ طوسی،  ؛۱۳۲: ۱۳8۲/۱طوسی، 

 ق(1۰91دیدگاه فیض کاشانی )م .۳-۴
واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر و یاری بر نیکی و تقوا و فتوا و حکم کردن بین مردم  

ها  حدود و تعزیرات و اجرای دیگر موردهای اجتماعی و سیاسی دین، از ضروری  ۀبراساس حق و اقام
مهمی است که خداوند، انبیاء را برای آن    ۀلئهای آن است و این امر محور بزرگ دین و مسو بایسته

د و دین سیر نابودی پوید و جوانمردی رو نتیجه مانَ برانگیخته است. اگر این امور ترک شود، نبوت بی
به نشیب رود و گمراهی آشکار شود، نادانی گسترش یابد و شهرها خراب و بندگان هلاک شوند...  

فقیهان است به خاطر نیابتی که دارند، آن را اقامه کنند، همچنان که شیخ مفید   ۀدرستی که برعهدبه
  ۀ السلام(، اجازاند زیرا فقها از طرف ائمه)علیهمو طوسی و علامه و شماری از علما چنین نظر داده 

 ( ۵۰: ۲/تاانجام کارها را دارند. )کاشانی، بی
 ق( 1228الغطاء )مدیدگاه شیخ جعفر کاشف .۴-۴

الغطاء بر این عقیده است: »اگر امام)ع( حضور داشته باشد که زعامت جامعه اسلامی را  کاشف
دار حکومت جامعه الشرایط به عنوان نایب عام امام)ع( باید عهدهگیرد، وگرنه فقیه جامعبه عهده می

 (۲۹۰: ۱۳88اسلامی باشد.« »النائب العام من المجتهدین الافضل الافضل.« )کاشف الغطاء، 
 ق( 12۴5دیدگاه شیخ احمد نراقی )م .5-۴

ولایت فقیه معتقد است: »ولایت از جانب خداوند برای رسول خدا)ص(    ۀ احمد نراقی دربار  ملا
به   است،  جامعه  امور  تمام  جامع  معنای سلطنت  به  که  است  ایشان  اوصیای  تصریح  طوریو  که 

مولی می  و  رعایا  )مسلمانان(  مردم  انبیاء  کند  مطرح علیهم  را  غیبت  زمان  اوصیاء هستند. سپس  و 
که در زمان غیبت،  دهد که مقصود ما از این بحث ولایت فقهاست؛ یعنی کسانیکند و نظر میمی 

ائمه معصومین)علیهم نایبان  و  مردم  بهحاکمان  روایت  نوزده  به  دلیل السلام( هستند. سپس  عنوان 
فقیه استدلال می اثبات ولایت  بر  پیامبر)ص( و  اجتهادی  برای  آنچه  این عقیده است که  بر  کند و 

الشرایط نیز هست، مگر مواردی ت بر اشیاء و اشخاص است برای فقیه جامع امام)ع( به لحاظ ولای
که به دلیل فقهی خارج شده باشد. همچنین بر این عقیده است که هر فعلی از افعال جامعه که لاجرم  
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شود اما شخص  باید مدیریت و اداره شود و حسب درک عقل و اعتبار عرف و شرع بدان دستور داده می 
خاصی مأمور آن نشده، این افعال و امور از وظیفه فقیه است و این وظیفه ناشی از ولایت اوست که  

 (۱8۹-۱8۶: ۱۴۰8/۱توسط خداوند متعال بر او جعل و اعتبار شده است.« )نراقی، 
 ق(1281دیدگاه شیخ انصاری )م .6-۴

شیخ اعظم انصاری ابتدا مناصب فقیه را به منصب فقاهت )افتاء(، حکومت )قضاوت( و ولایت  
مسلمانان مطرح    ۀ)اجرا( تقسیم و سپس شخص صالح برای تصرف در اموال و اشخاص را در جامع 

افتاء و حکومت )قضاوت( از منصب  کند و بر همین اساس با جدا کردن مباحث منصبمی  های 
پردازد. او منصب فقاهت را در بحث اجتهاد و تقلید و منصب  ولایت، به بحث اصل ولایت فقیه می

حکومت را در بحث قضا و منصب ولایت فقیه را در بحث اولیای عقد در کتاب مکاسب مطرح و  
طور مستقل است، دوم؛ ولایت فقیه کند: اول؛ تصرف ولی بهمنصب ولایت را به دو وجه تقسیم می 

و اذن او شرط جواز تصرف دیگران است. بین این دو وجه، عام و خاص مِن وجه است. در مورد  
ن  اجتماع مانند تصرف در اموال غایبین، هم فقیه، ولایت مستقل در تصرف دارد و هم تصرف دیگرا 

منوط به اذن اوست. مورد افتراق اول مانند تصرف فقیه در زکات که مستقل است و تصرف مالک  
منوط به اذن فقیه نیست، مورد افتراق دوم مانند تصرف فقیه در برداشت از اموال بدهکار برای پرداخت  

یه است. به طلبکار از بابت تقاص که ولایت فقیه مستقل نیست اما تصرف دیگران منوط به اذن فق
نتیجه می برای هر شخص در عصر غیبت  به اصل عدم ولایت  با استدلال  انصاری  گیرد که  شیخ 

ولایت نبی)ص( و ولایت وصی نبی)ص( با دلیل اجتهادی ثابت شده است اما ولایت فقیه همانند  
نبی)ص( یا وصی)ص( در عصر غیبت ثابت نیست، چون اصل، عدم ولایت است و آن مقدار از 

برای فقیه در عصر غیبت همانند امام)ع( ثابت است، در امور حفظ اموال قاصرین، تجهیز    ولایت که
ها و منع از منکرات و تبلیغ واجبات و تولی اوقاف عمومی و... است که دلیل اجتهادی همانند  جنازه 

این غیر  در  دارد؛  دلالت  آن  بر  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ادله  یا  حسبه  فقیه  ادله  صورت 
الشرایط همانند یک شخص عادی دیگر در عصر غیبت مشمول اصل عدم نفوذ ولایت است  جامع

  : ۳/و هیچ دلیل اجتهادی بر حکم وضعی ولایت مطلق فقیه در عصر غیبت نداریم. )انصاری، بی تا
 به بعد( ۳۲۶: ۲/تا؛ شهیدی تبریزی، بی۵۹۹–۵۴۵: ۱۴۱۵؛ انصاری،  ۵۹۹
 ق(1۴۰9یدگاه امام خمینی)ره( )م. د 7-۴

برای   که  صلاحیتی  هر  است،  عقیده  این  بر  بیع  استدلالی  فقه  کتاب  در  خمینی)ره(  امام 
پیامبراسلام)ص( در عصر نبوت و برای اوصیای ایشان و امامان هدایت و سعادت در عصر امامت 

ولایت آنان از سوی خداوند متعال   ۀداری و سیاست و تدبیر اجتماعی داشتن بر پایجهت حکومت
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فقهای جامع برای  به  لازم است،  از عالم  نیز مقرر شده است زیرا والی بودن شخص غیر  الشرایط 
ای،  احکام فقهی بودن و در اصطلاح فقیه بودن است و نیاز است چنین معنای اعتباری از سوی اراده

گذاری و  خواه خداوند یا غیرخداوند اعتبار شود تا شخص والی مجاز به تصرف در امور سیاست
اجرای دقیق و نظارت و بازرسی درست باشد چون در فقه اسلام چنانچه شخص، ولایت بر انجام  
کاری را نداشته باشد مجاز به تصرف و عمل جوارحی و جوانحی در آن نیست، بلکه اصل بر ممنوع  

های جوارحی و جوانحی است، مگر اینکه بنا به و محجور بودن و عدم ولایت شخص در تصرف 
اجتهادی، ولی شدن شخص با اصالت یا نیابت ثابت شود تا موضوعی برای تنجّز حکم    دلیل فقهی

شود.  مجاز  و  حلال  بودنش  ولی  لحاظ  به  شخص  تصرف  هرگونه  تا  باشد  تصرف  جواز  تکلیفی 
 ( ۴۶۷: ۱۴۱۰/۲)موسوی خمینی، 

 ق( 1۴1۰)م الله خوییدیدگاه آیت. 8-۴
الشرایط را برای تقنین و افتاء و حکومت و قضا ترسیم الله خویی جایگاه وضعی فقیه جامعآیت

الشرایط پرداخته است تا والی بودن فقیه را در کرده و به منصب و جایگاه ولایت اجراییِ فقیه جامع
پردازد تا برای فقیه  اجتهادی می  ۀتصرف بر اشخاص و اموال اثبات یا ردّ کند، سپس به بررسی ادل

الشرایط، ابتدا اصل ولایت فقیه را ثابت و سپس قلمروی آن را تعیین کند. ایشان ولایت فقیه را  جامع
در عصر غیبت به معنای صلاحیت جهت تصرف مجاز در اموال و اشخاص همانند امام معصوم)ع(  

الشرایط را از جهت پذیرد و بر همین اساس ساختار سیاسی توسط فقیه جامعدر عصر امامت نمی
داند، چون چنین حکم وضعی  گیری جامعه سیاسی قرار بگیرد، مردود میشرعی، که در رأس تصمیم

الشرایط اعتبار شرعی نشده است اما به لحاظ تبلیغ دین، فقیه، تکلیف دارد و بر مردم  برای فقیه جامع 
د اما ولایت فقیه مستقل که تصرفات غیر فقیه  هم واجب است که از فقیه در تبلیغ دین پیروی کنن

طور مطلق ثابت نیست، بلکه به طور مقید در بعضی موارد ثابت است؛ فقیه باشد نیز به  ۀ منوط به اجاز
گری و اجرایی  بنابراین آیت الله خویی قائل به ولایت مطلق فقیه از دیدگاه اعتبار شرع در منصب والی

جامع فقیه  و  جامعنیست  قبال  در  نتیجه   ۀالشرایط  در  و  نیست  اقدامی  به  مکلف  سیاسی شیعیان، 
در قبال فعل و ترک مسئولیتی  ندارد.  فعل  ها  تدبیر جامعه سیاسی شیعیان  به سیاست و  های مرتبط 

 (۲۲۴-۲۲۶ :۱/تاخوئی، بی)
 الله سیستانیدیدگاه آیت. 9-۴

شود، برای هر فقیهی که جامع شرایط ولایت در آنچه به اصطلاح فقها امور حسبیه خوانده می 
ها متوقف است، هم  اسلامی بر آن ۀ  تقلید باشد، ثابت است و اما در مورد امور عامه که نظم جامع

در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است؛ از جمله مقبول بودن  
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 نزد عامه مؤمنان. )سایت آیت الله سیستانی در پاسخ به استفتائات( 
لاضرر و بررسی مستند آن قاعده که حدیث »لاضرر و لاضرار   ۀالله سیستانی در بحث قاعدآیت

فقهایی که تصدی امور عامه جامعه را   ۀولایت عام ۀ فی الاسلام« است، نظر استدلالی خود را دربار
باب ولایت بر  کند: »دستور پیامبر)ص( در جریان قلع درخت سمره از  بر عهده دارند، چنین بیان می 

مال و نفس مسلمانان نبود، بلکه یک حکم ولایی به لحاظ داشتن ولایت بر امور عامه مردم بود زیرا 
نظم عمومی جامعه محسوب می در  اختلال  و  اضرار  انصاری سبب  در ملک  و درخت سمره  شد 

به اداره پیامبر)ص(  بنابراین چنین ولایتی    ۀکنندعنوان  داشت؛  را  جامعه حق صدور چنین دستوری 
برای حفظ نظام برای فقیهی نیز که تصدی امور عامه را بر عهده دارد، ثابت خواهد بود.« )سیستانی،  

۱۴۱۴ :۲۰۴-۲۰۵ ) 
 اذن ولی فقیه و مدیریت کنونی دستگاه قضا  .5

اش و به منظور تحقق مکتبی ۀاش و نیز خصیصدستگاه قضائی به دلیل حساسیت و نقش بنیادی
باید با معیارها و احکام اسلامی منطبق    بخشیدن به عدالت اسلامی و پاسداری ازحقوق مردم، لزوما  

باشد. قانون اساسی نیز در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود، قوه قضائیه را )... مستقل و پشتیبان 
  حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت( معرفی کرده است. اگرچه قضاوت قهرا  

طبق احکام الهی وتوسط قضات واجد شرایط اسلامی صورت خواهد گرفت ولی به دلیل اهمیت و  
حساسیت بنیادی قضا در اسلام و دقت در مکتبی بودن نظام قضائی کشور و پیشگیری از انحرافات  
کلی در سیستم قضائی اسلامی، نظارت ولی فقیه در این امور اجتناب ناپذیر است )عمید زنجانی،  

( و این نظارت با نصب رئیس قوه قضائیه )مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم و نیز  ۳۴۷:  ۱۳۶۶/۱
بند ششم اصل یکصد و دهم( و عفو و تخفیف مجازات محکومین )بند یازده اصل یکصد و ششم(  

یابد. البته این نظارت به معنای دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال  از سوی رهبری تحقق می
برای حفظ نظم و هماهنگی و وحدت مدیریت جامعه وپیشگیری از انحرافات و    ها نبوده و صرفا  آن 

 مراعات دقیق ضوابط اسلامی است.
های دادگستری است  قضائیه مطابق اصل شصت و یکم قانون اساسی )به وسیله دادگاهۀ  اعمال قو

فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و  وکه باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل
ها برای انجام این وظایف باید به نحوی از سوی  حدود الهی بپردازد(. دادگاه  ۀاجرای عدالت و اقام

ها نافذ و مشروع گردد. در اصل یکصد و پنجاه  ذون باشند تا احکام آنأولی فقیه و حاکم اسلامی م
ها احتیاج به تنفیذ قضائیه، مواردی وجود دارد که اعمال و انجام آن  ۀو ششم نیز در شمار وظایف قو

ها احتیاج به نصب از سوی امام معصوم)ع( دارد  مقام ولایت و از نظر برخی از فقها حتی تصدی آن 
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 تا مشروع تلقی شود. 
که در بند یکم وظایف قوه «  حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم در امور حسبیه»

اعمال این  ۀ  ها باید به نوعی اجازدر اختیار فقیه حاکم بوده و متصدیان آن   قضائیه آمده است، شرعا  
احکام  تا  بگیرند  حاکم  فقیه  از  را  طور  حاکمیت  همین  باشد.  نافذ  و  مشروع  و  » شان  جرم  کشف 

موضوع بند چهارم    «تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام 
احتیاج به نظارت و تنفیذ ولی فقیه دارد و   وظایف قوه قضائیه در اصل یکصد و پنجاه و ششم، دقیقا  

از شئون و اختیارات ولی فقیه است. براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد   این امور اصالتا  
و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف واختیارات مقام رهبری است  
از   قسمتی  تفویض  با  و  نموده  اعمال  قضائی  دستگاه  بر  را  خود  نظارت  رهبری  طریق،  این  از  که 

کند. رئیس قوه قضائیه که بدین مین می أی را تیبه رئیس قوه مشروعیت کل دستگاه قضا  اختیارات خود
ذون شده است، دارای وظایف و اختیاراتی است که بسیار مهم بوده و به أترتیب از سوی رهبری م

دارد. طبق اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی، رئیس  طورغیرمستقیم به رهبری بازگشت می 
ی تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی بفرستد، همین طور یتواند لوایح قضاقوه قضائیه می 

ها با اذن ولی این مدیریت  ۀتواند انجام دهد که همعزل و نصب و سایر کارهای اداری قضات را می
 شود. فقیه بنا به نصب رئیس قوه قضائیه انجام می

 اعتباری روایی و برداشت فقها  ۀادل .6
الشرایط در عصر غیبت از ولایت فقیه به جهت تقنیین، اجرا و قضا برای فقیه جامع   ۀ روایاتی دربار 

ائمه  امامت  عصر  ترتیب  به  که  دارد  وجود  عباسیان  و  مروانیان  حکومت  در  )ع(  معصوم  امام  بیان 
به دو گروه موافقان و هدی)علیهم  روایات  این  از  فقهای عظام  برداشت  اما  بیان خواهد شد  السلام( 

الشرایط مطابق روایات، اند که فقیه جامع شود. موافقان بر این عقیده مخالفان ولایت فقیه تقسیم می 
علاوه بر اینکه بر صغار، مجانین و املاک بلامالک ولایت دارد، بر تمام جامعه و نفوس مسلمین و تمام 

وی آن را به تصدی پذیرند اما قلمر اموال بلاصاحب نیز ولایت دارد. مخالفان، اصل ولایت فقیه را می 
 پذیرند.چنین ولایتی را بر کل جامعه نمی   ۀ کنند و گستر بر صغار، مجانین و اموال بلامالک محدود می 

بیت)علیهم اهل  آنروایات  استدلال  و  اسناد  حسب  را  عظام  فقهای  برداشت  و  در  السلام(  ها 
 کنیم. تاریخ امامت امامان بررسی می 

اند امین پیغمبر هستند.  رسول خدا)ص( فرمود: »دانشمندان فقه تا هنگامی که وارد دنیا نشده
؟ حضرت فرمود: پیروی سلطان، پس  عرض شد: یا رسول الله)ص(! معنای ورودشان در دنیا چیست

 (۶۴: ۱۴۰۷/۱)کلینی،  تان از ایشان برحذر باشید.«چون چنین کنند نسبت به دین



 1۳ تبار اسماعیل / هیفق یول تیحاکم ضرورت در یبازپژوه

می  وامیرالمؤمنین)ع(  کن  مرا رحمت  فرمود: خدایا! جانشینان  الله)ص(  این  فرماید: »رسول 
 سخن را سه بار تکرار فرمود. پرسیده شد که ای پیغمبر خدا)ص(! جانشینانت چه کسانی هستند؟

کنند و آن را پس از من به آیند، حدیث و سنت مرا نقل می حضرت فرمود: کسانی که بعد از من می 
 (۵۰ از ابواب صفات قاضی، ح 8باب  :۱8/تاآموزند.« )حر عاملی، بیمی مردم 

ای که در منا خواندند، نقل شده که در ضمن آن آمده است:  از حضرت سیدالشهداء)ع( در خطبه
»همانا مجاری امور و احکام در دست عالمان به ]احکام[ خدا و امینان بر حلال و حرام است.«  

 (۲۳8: ۱۴۰۴)ابن شعبه حرانی، 
عمر بن حنظله گوید: »از امام صادق)ع( پرسیدم: دو تن از دوستان ما )شیعیان( در دین یا میراث  
اختلاف داشتند، نزد سلطان یا قاضی رفتند و از آنان خواستند که بین آن دو حکم کنند، آیا این کار  

چه باطل، در حقیقت از    ها بخواهد، چه حق باشد ورواست؟ حضرت فرمود: هرکس داوری از آن 
باشد.   وی  حق  هرچند  است،  حرام  ستاند،  باز  آنان  حکم  به  را  هرچه  و  کرده  دادخواهی  طاغوت 
پرسیدم: پس چه باید بکنند؟ حضرت فرمود: باید بنگرند که از شما چه کسی حدیث ما را روایت 

، که من نیز او را  کرده، حلال و حرام ما را شناخته است، پس رضا دهد و خشنود شود به داوری او
 (۶۷ :۱۴۰۷/۱حاکم بر شما قرار دادم...« )کلینی، 

کلینی در کتاب کافی از علی بن ابی حمزه نقل کرده که گفت: »شنیدم از ابوالحسن موسی بن  
فرشته بمیرد،  مؤمنی  فرمود: هرگاه  که  آنجعفر)ع(  بر  زمین که  از  و جایگاهایی  ها عبادت خدا  ها 

ای در اسلام به  کنند و رخنهرفته بر او گریه می ها بالا میکرده و درهای آسمان که اعمالش از آنمی 
هستند،    کند؛ چراکه فقیهان مؤمن، دژها و سنگرهای اسلام آید که هیچ چیزی آن را پر نمیوجود می 

 (۳8: ۱۴۰۷/۱مانند دژ و سنگر اطراف شهر.« )کلینی، 
می  روایت  صدوق  نامهشیخ  یعقوب  بن  »اسحاق  میکند:  عصر)ع(  ولی  برای  و ای  نویسد 

فرماید: اما در پیشامدها به راویان پرسد. حضرت در جواب می هایی که برایش رخ داده، میازگرفتاری
  :۲/تا )شیخ صدوق، بی  حدیث ما رجوع کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم... «

 ( ۴، توقیع ۴8۳
فرماید: »این احادیث بر ولایت فقیه دلالت ندارند، بلکه انصاف این است که شیخ انصاری می 

احادیث مذکور فقط دلالت دارند بر اینکه فقها وظیفه دارند احکام خدا و احادیث را برای مردم بیان 
کند که اگر ما فرض کنیم روایات بر عموم این ادله وارد می   کنند.« شیخ انصاری در ادامه، نقد دیگری بر 

ها را بر وظایف معهود و متعارف فقها حمل کرد که همان رساندن و تبلیغ احکام کنند باید آن دلالت می 
آید زیرا فقیه در اموال و انفاس مردم سلطنت صورت تخصیص اکثر لازم می الهی است. در غیر این 
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دلیل بر وجوب اطاعت از فقیه مانند امام معصوم)ع(، مگر   ۀ ندارد، مگر در موارد اندک؛ بنابراین اقام 
 (۵۵۳  :۳/ تا جایی که با دلیل استثناء شده باشد بسیار سخت خواهد بود. )انصاری، بی 

فرماید: »توهم شده است که مراد از علما، ائمه  برداشت از روایات، امام خمینی)ره( می   ۀ دربار
السلام( هستند، در صورتی که تعبیر از ائمه به روات احادیث معمول نیست، بلکه  معصومین)علیهم

خمینی،  )موسوی  بنامیم.«  احادیث  روات  را  ایشان  نیست  مناسب  و  هستند  الهی  علم  منبع  آنان 
۱۴۱۰/۲ :۴۶۹) 

ه  امام خمینی)ره( در تحلیل روایاتی چون »مجاري الأمور و الأحکام علی « و  أیدي العلماء باللَّ
»خلفائي« »أو ورثه الأنبیاء« معتقد است: »مقتضای خلافت و وراثت این است که هر آنچه برای  
پیامبر)ص( ثابت است برای فقیه هم ثابت است، مگر دلیلی اقامه شود و موردی را خارج نماید.  

می پیامبر)ص(  که  زمانی  امور مثلا   در  پیامبر)ص(  برای  آنچه  هر  یعنی  خلیفتي«  »علي  فرماید: 
اجرایی ثابت است برای حضرت علی)ع( هم ثابت خواهد بود و نیز مقتضای خلافت و وراثت فقها  

ارند ای نداز جانب پیامبر)ص( این است که این وظایف منحصر در آنان است و غیر فقها چنین وظیفه
آنان هم  ۀو لازم البته مثلا  در تصرف در اموال    ۀانحصار این است که  شئون ولایت را دارا هستند، 

عدول مؤمنان موکول شده است.« )موسوی    ۀخاصی وارد شده است که این وظیفه بر عهد  ۀصغار ادل
 (۵۱۳: ۱۴۱۰/۲خمینی، 
الله خویی: »مراد از علما در روایت، ائمه )علیهم السلام( و اوصیای آنان است چون آنان عالم آیت 

السلام( در تصرف بر اموال و انفس به معنای حقیقی هستند و دلالت این اخبار بر اینکه ائمه)علیهم 
نمی  ثابت  فقیه  بر  مقام  این  و  هستند  پیامبر)ص(  وارث  قول مردم  حاکم،  دلیل  بهترین  پس  شود، 

مان متعلم هستند.« آری ممکن است ادعا شود »ما علما هستیم و شیعیان  معصوم)ع( است که فرمود: 
ای برخلاف السلام( است، مگر قرینه )علیهم   که هرجا در روایات از علما یاد شده، مراد از آن، ائمه

وجود داشته باشد، مانند روایتی که در آن از فرق علمای این ائمه )امت( و علمای یهود و غیره سؤال 
فقها هستند.  و  شیعیان  همان  علما،  که  است  آن  منظور  اینکه  بر  شده  اقامه  قرینه  که  جایی  در  شده 

هم  از  روایت  »مجاری ۀ  ظاهرترین  است:  معصوم)ع(  قول  علما،  از  ائمه  مراد  از[  شده  ]ذکر  موارد 
که علمای بالله غیر از ائمه نیستند بلکه غیر آنان علمای به حلال و حرام از طرق طوری الامور...« به 

ظاهری هستند و حتی در صورت پذیرش شمول علمای بالله بر فقیه، باز هم آن روایت دلالت بر مدعی 
 (۴۳:  ۵/ ۱۳۷۷کند، زیرا مراد از آن بودن جریان امر به دست عالم است.« )موسوی خویی،  نمی 

که علما، ورثه انبیاء  درستیروایت »العلماء ورثه الانبیاء« می فرماید: »به   ۀ الله خویی دربارآیت
گذارند. شان به ارث میگذارند، ولکن حدیثی از احادیثهستند و انبیاء، دینار و درهم به ارث نمی
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انتقال وجود دارد و صفاتی مثل شجاعت، سخاوت، عدالت و دیگر اوصاف   ولایت در امور قابل 
السلام(  شود و همچنین ولایت یک امر جعلی از سوی ائمه)علیهمغریزی و نفسانی را شامل نمی

توان از این روایات، ولایت فقیه را اثبات کرد.« )موسوی است و قابل وراثت و انتقال نیست، پس نمی
 (۴۲: ۱۳۷۷/۵خویی، 

و همچنین قول امام عصر)عج( که فرمود: »آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا  
شود، حجیت در احکام است؛ در چه از حجیت ظاهر می هستم.« دلالت بر مدعی ندارد زیرا آن

ای بین حجیت که در ولایت در تصرف، هیچ معنایی از حجیت نیست، پس به هیچ وجه ملازمه حالی
 (۴۵: ۱۳۷۷/۵خویی، و ولایت نیست. )

 حکومت و حاکم در آثار فقها  .7
در متون و آثار فقها، حکم وضعی ولایت برای شخص حاکم فتوا داده شده است. شیخ طوسی 

نویسد: »حاکم  ( می۵۳:  ۱۳8۷/۴هجری قمری( در کتاب المبسوط )شیخ طوسی،    ۴۶۰)متوفی  
 کند.«در کنار وصی که به جهت بیماری یا پیری تغییر وضعیت بدهد امین اضافه می

نویسد: »ولایت در مال طفل و مجنون برای پدر و هجری قمری( می  ۶۷۶محقق حلی )متوفی  
طورکه ولایت در اموال  جد پدری است، چنانچه آنها در قید حیات نباشند برای حاکم است، همان

 ( ۲۶۷: ۱۴۰۹/۲سفیه و مفلس برای حاکم است.« )محقق حلی، 
شخص حاکم،    ۀ هجری قمری( دربار  ۱۲۶۶شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر )متوفی  

گونه مخالفتی از نویسد: »ولایت حاکم را بر مفلس بدون هیچ ضمن تأیید دیدگاه صاحب شرائع می
( همچنین برای غیر سفها، ولایت  ۱۰۴:  ۱۳۶۲/۲۶دانم.« )نجفی جواهری،  فقهای شیعه ثابت می

گونه تعابیر فقهی از حکومت و حاکم در متون فقهای بزرگ از شیخ طوسی  داند. اینحاکم را ثابت می
 تا صاحب جواهر و عصر حاضر چه دلالتی بر معنای مرادشان دارد؟ 

اعتباری لفظی فقهی از   ۀنویسد: »اصل و عموم ولایت فقیه نزد ما حسب ادل صاحب جواهر می
له وسوسه و تشکیک  ئکه در این مسروایات مانند توقیع شریف و سایر روایات ثابت است و کسانی

اند. حاکم در ها را نفهمیدههای اعتباری اهل سیاست و رموز آنکنند، طعم فقه را نچشیده و گزاره می 
السلام( به معنای شخصی است که نظم امور شیعیان را در عصر غیبت اداره  روایات اهل بیت)علیهم

ابویعلی  کند و چنین شخصی باید متصف به حکم وضعی ولایت باشد و حتی از کتاب مراسم  می 
شان بر شیعیان را  السلام( ولایتکند: »اهل بیت)علیهمهجری قمری( نقل می  ۴۴8)متوفی    سلار

امور حکومتی را که فقها نباید اقدام کنند، مانند جهاد ابتدایی برای    ۀبه فقها تفویض کردند اما بقی
السلام(  طور معمول، اهل بیت)علیهمدلیل توجه به شرط فقهی قدرت است که به  دعوت به اسلام، به
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مانند امام صادق)ع( نداشتند و فقها نیز در عصر غیبت، قدرت ندارند و این به معنای فقدان ولایت  
 (۳۹۷: ۲۱/ ۱۳۶۲نیست.« )نجفی جواهری، 

 کشف دلیل عقلی از ولایت فقیه در عصر غیبت  .8
برای   مهمی  صاحب صلاحیت  مسلمانان(  )جامعه سیاسی  اسلام  امت  اول  اینکه شخص  در 

گیری و سپس اجرا و نظارت و بازرسی برای انجام افعال جوارحی و جوانحی سازی و تصمیمتصمیم
است، تردیدی از جهت شرع و عرف مسلمین و متشرعین نیست؛ لکن شرع در عصر نبوت آن را  
برای شخص نبی)ص( و در عصر امامت برای شخص امام)ع( جعل کرد اما پرسش این است که  

سیاسی مسلمانان در عصر غیبت امام)ع( برای چه شخصی جعل شرعی    ۀ همین مقام ولایت جامع
سیاسی مسلمانان در عصر    ۀ شده یا جعل نشده و خداوند هیچ توجهی به مقام شخص اول جامع

 غیبت امام)ع( نداشته است؟ 
ولایت و صلاحیت افتاء و قضا برای فقیه هیچ تردیدی   ۀ فقهای شیعه و سنی دربار  ۀدانستیم هم

به فقها  از  بعضی  اما  در عصر غیبت  ندارند  را  ولی  فاقد  اشیاء  و  اشخاص  بر  طور محدود، ولایت 
  ۀسرپرست در جامعکه آن اشخاص و اموال بی طوریالشرایط قائل هستند، به  امام)ع( برای فقیه جامع

اعتباری    ۀالشرایط حسب دلالت ادلمسلمانان تلف نشوند. حکم وضعی ولی شدن برای فقیه جامع
تصدی وجوب  تکلیفی  حکم  موضوع  خدا)ص(  رسول  اموال سنت  و  اشخاص  امور  در  او  گری 

اجتهادی ۀ  شود. حال این پرسش مطرح است که چنین حکم وضعی فقهی حسب ادلسرپرست میبی
الشرایط در این امور فردی دلالت دارد، چگونه شارع نسبت به امور  اعتباری که بر ولایت فقیه جامع

آن هیچ اهتمامی ندارد و در عصر   ۀ گیری دربارسازی و تصمیممسلمانان و تصمیم  ۀاجتماعی جامع
امور جامعه مسلمانان جعل و نصب    غیبت هیچ تدبیر  برای  را  شخص مسلمانی واجد صلاحیتی 

الشرایط، چه شخصی واجد صلاحیت نکرده است؟ و چنانچه پاسخ مثبت باشد غیر از فقیه جامع
سلطه و تدبیر بر آحاد جامعه مسلمانان از دیدگاه شارع در عصر غیبت است؟ آیا انتساب پرداختن  

بی  اموال  و  اشخاص  امور شخصی  به  اجتماعی جامعه شارع  امور  به  نپرداختن شارع  و  سرپرست 
مسلمانان حسب کشف عقلی، دقیق و حساب شده است؟ آیا نسبت به خدای متعال رواست که از 

ها، اداره کردن  فعل ها و ترک اجتهادی فقهی چنین استنباط و استکشاف کنیم که شارع برای فعل ۀادل
ها و  الشرایط وضع و جعل کرده است اما برای فعلاحوال صغار و مجانین ولایت را برای فقیه جامع

مسلمانان هیچ ولایتی را برای فقیه   ۀگیری و امور اجرایی جامعسازی و تصمیمهای تصمیمفعلترک 
اشخاص  جامع و  امت  برای  را  جامع  و  مهم  تولیت  و  سرپرستی  آن  و  است  نکرده  اعتبار  الشرایط 

حقوقی و فقهی دیگر رها کرده تا هر اراده که آن را به بار نشاند همان شخص و    ۀمسلمین به هر شیو
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 توان به شارع داد؟همان اراده، مراد و مطلوب شارع باشد؟ آیا چنین نسبتی را می
ها و ترک اینکه شارع دین اسلام براساس شناخت اهمیت مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی فعل 

فقها ثابت و مبرهن است   ۀ دهد، بر هم ها را بعد از احکام وضعی مشمول احکام تکلیفی قرار می فعل 
که احکام وضعی اشیاء جهان هستی جهت موضوع احکام تکلیفی افعال انسان مکلف وضع و جعل 
شده است. چنانچه حکم وضعی یا تکلیفی از سوی شارع اعتبار شده باشد، عقل براساس درک اهمیت 

فهمد که کند و می ها در حکم تکلیفی، چنین انتزاع می ها و ترک فعل ها در حکم وضعی و فعل تولیت 
تر در همان قالب بزرگ و بزرگ   ۀتردید برای مفسد اندک نهی دارد، بی   ۀ وقتی شارع برای یک فعل با مفسد 

کند که ها را به درک و سپس کشف عقل واگذار می و سیاق فعل فاسد نیز نهی دارد و معرفت سایر نهی 
کند. آیا عقل نظری چنین اولویتی را با تشریعی شارع و حکم وضعی و تکلیفی می   ۀعقل، کشف از اراد 

دهد؟ آیا ممکن است در کند و تشخیص نمی اجتهادی فقهی از مذاق شارع کشف نمی   ۀ خواندن ادل 
عصر غیبت امام)ع( برای شخص مطیع، مطاعی را قرار نداده باشد وهمانند عصر نبوت و امامت در 

 سیاسی مسلمانان وضع و نصب نکرده باشد؟ ۀ و مقامی را در جامع  عصر غیبت، چنین رابطه 
اند که اصل ولایت فقیه در عصر غیبت ثابت های پیشین بر این عقیده ای در پاسخ به پرسش عده 

گری صغار و مجانین و عجایز و اموال بدون مالک و امثال است اما قلمروی آن تنها در حد تصدی 
هاست و هرگز دلیلی بر بیش از آن حتی از طریق قیاس اولویت و کشف عقل نظری نداریم تا فقیه این 

السلام(، معرفت، تربیت، سیاست، امنیت، مدیریت و قضاوت مکلف شود بنا به فقه اهل بیت)علیهم 
شود؛ مسلمین را سامان بدهد؛ چرا که ولایت بر موارد حداقلی، ولایت بر حداکثر را موجب نمی   ۀجامع 

بنابراین دلیلی عقلی که کاشف از ولایت فقیه بر امور حداکثر جامعه مانند مجلس و دولت و قضای کل 
نمی  ثابت  فقیه  بدین شکل ولایت مطلق  و  نداریم  باشد،  ادل کشور  که  موارد حداقل  در  مگر   ۀشود، 

گوییم چگونه ممکن است شارع به اوضاع ها وجود دارد. در پاسخ به این اشکال می اعتباری روایی بر آن 
به اموال عمومی و روند جامع  مسلمین؛   ۀصغار و مجانین و اموال بلامالک اهتمام داشته باشد ولی 

ویژه شیعیان در عصر غیبت، اهتمام نداشته باشد و مطابق عصر نبوت و عصر امامت در عصر غیبت، به 
الشرایط در غیاب پیامبر)ص( و امام)ع( قرار نداده باشد؟ )نراقی، حکم وضعی ولایت را برای فقیه جامع 

؛ ۳۹۶و    ۳۹۵  : ۲۱/ ۱۳۶۲؛ نجفی جواهری،  ۲۰۷:  ۱۳88/۱؛ کاشف الغطاء،  ۵۲۰-۵۲۹  :۱/ ۱۴۰8
 (۶۴۲- ۶۳8    :۲/ ۱۴۱۰؛ موسوی خمینی،  ۴8و    ۴۷:  ۱/ ۱۴۰۹منتظری،  

اثبات عقلی ولایت فقیه در عصر غیبت به معنای کشف عقل است که اعتبار غیرمذکور یا حکم  
گری فقیه در امور  کند و این استدلال عقل با رجوع به روایات تصدیشارع را کشف می  ۀبیان نشد

 حقوق عمومی و خصوصی قابل استنباط و استکشاف است. 
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تردید بدون تشکیل حکومت اذن داشتن ولی فقیه جامع الشرایط کاربردی نخواهد داشت زیرا  بی
دهد و تبلیغ و توسعه احکام  الشرایط نمیحاکم هر حکومتی اجازه تصرف و مداخله به فقیه جامع 

رود که فقیه  دین در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان زمانی در حد مطلوب ممکن است و پیش می 
 الشرایط، حاکم جامعه سیاسی مسلمانان باشد. جامع

 نتیجه 
نظری پذیرش  براساس  کشورمان  اساسی  به   ۀقانون  انبیاء  مستمراز  امامت  و  فقیه  ولایت  فقهی 

از آن الشرایط را پذیرفته و اجرا  الشرایط، زمینه تحقق رهبری فقیه جامعها به فقهاء جامعاوصیاء و 
تردید های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. بیکرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان

فقیه نظم و تصدی اهتمام شارع در وضع حکم وضعی ولایت  گری احوال صغار و مجانین، مورد 
شود تا نظم کل جامعه مسلمانان در امور تقنینی، الشرایط بر آنان است و همین امر موجب می جامع

گانه باشد یا اینکه  الشرایط بر قوای سهاجرایی و قضایی آنان مستدعی حکم وضعی ولایت فقیه جامع 
لی شدن، فقیه را در عصر غیبت نپذیرد و در عمل، حاکم شدن  از دیدگاه فقه اسلام، حکم وضعی و

 هر شخص غیرفقیه را لاجرم برای تدبیر جامعه سیاسی مسلمانان با هر سببی مخالفت نکند. 
نظام جمهوری اسلامی است و در زمان غیبت مطابق اصل پنجم قانون    ۀولایت فقیه از ارکان عمد

اساسی، ولایت امر و امامت امت را برعهده دارد. این اصل حقوقی برگردان قانونی مبانی اعتقادی  
کید شده است. جهت تحقق ولایت  أنظام است که در مقدمه و نیز اصول کلی قانون اساسی بر آن ها ت

امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبری برکلیه ارکان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی  
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را )زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت( قرار داده است 

گانه، پشتوانه اسلامی نظام و مشروعیت الهی رژیم سیاسی تامین  تا با نظارت عالیه رهبری بر قوای سه
 روشن است.  شرعی ولی امر در هدایت مجموعه نظام، کاملا  ۀ گردد؛ بنابراین وظیف

الشرایط حکم وضعی است که موضوع  ولایت به معنای ولی و متصدی شدن شخص فقیه جامع
جامعه مسلمانان است اما   ۀ سازی در تدبیر و ادارگیری و تصمیمحکم تکلیفی جهت تعقل و تصمیم

ها برای انجام یا ترک تصمیمی است که در نهایت از سوی  ها یا ترک آنمأموریت او در انجام فعل
السلام( ایشان برای مردم تبلیغ  پروردگار منان اراده شده و توسط پیامبراسلام)ص( و اهل بیت)علیهم

و بیان شده است. تفاوت ولایت و مأموریت در ایجاد تصمیم فقیه جهت اجرای امور و انجام تصمیم  
گیری در  هاست. تکلیف به امور حسبه غیر از ولی شدن در تصمیمفعلها یا ترک  الهی جهت فعل

و   ۀجامع تقنینی  و  اجرایی  جامع  مقام  کردن  پیدا  یا  واقعه  حوادث  مدیریت  است.  سیاسی شیعیان 
سیاسی شیعیان به لحاظ فقه شیعه، متوقف بر وضع ولایت شخص واجد شرایط    ۀ قضایی در جامع
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مقام    ۀ ها درباراست؛ چه از جهت دلالت فحوی و قیاس اولویت به کشف عقلی یا دلالت روایت
ۀ  واگذاری گزار   ۀالشرایط متعین و متیقن است. لازمگری امور شیعیان در فقیه جامعقضا و تصدی

سیاسی شیعیان به عرف یا به شخص یا گروهی به معنای   ۀاعتباری حکم وضعی، ولی شدن بر جامع
الهی است که هیچ فقیهی چنین اعتباری   ۀ ها منهای استناد به ارادواگذاری اعتبار حکم وضعی به آن

 پذیرد. عنوان حکم فقهی نمیرا به
شود، قلمروی  فقهی اجتهادی ثابت می  ۀکه اصل حکم وضعی ولایت فقیه بنابه ادلطوریهمان

سیاسی شیعیان به آن وابسته باشد گسترده است و برای هیچ مقام دیگری    ۀجا که نظم جامعآن نیز تا آن 
الشرایط برای جامعه سیاسی شیعیان تصمیم بگیرد  عنوان شخص بالاتر از فقیه جامعجایز نیست که به

های کلی جامعه سیاسی را تعیین کند تا امور  های اجتماعی و آحاد افراد جامعه، سیاستو برای گروه
سیاست آن  براساس  قضایی  و  اقتصادی  امنیتی،  سیاسی،  تقنینی،  و  آموزشی،  اعتبار  کلی،  های 

 بندی شوند. ریزی و زمانبرنامه
اجتهادی   ۀالشرایط توسط ادلقلمروی ولایت فقیه در قالب حکم وضعی فقهی برای فقیه جامع

تعیین می  انجام  فقهی دیگر  تزاحم احکام در مقام  فقهی و  ادله  فقیه مطابق  قلمروی ولایت  شود و 
تکلیف تعیین خواهد شد. بحث قلمروی حکم وضعی ولایت فقیه، متأخر از اصل وضع حکم ولایت  

الشرایط همانند امام معصوم)ع( در عصر امامت و همانند پیامبراسلام)ص(  فقیه است ولی فقیه جامع 
امور جامع تمام  بر  نبوت  اعتلای احکام    ۀدر عصر  پیشرفت و  تبلیغ و  سیاسی مسلمین که موجب 

اجتهادی فقهی، واجد    ۀشود تسلط شرعی دارد و هیچ شخص یا مقام دیگری مطابق ادلاسلام می
گیری  ها، قدرت تصمیمالشرایط نیست. آرای مردم و انتخاب آنگری به جای فقیه جامعشرایط تصدی

بودن آن، ابتدا، موضوع  دهد تا با فراهم  الشرایط میسیاسی به فقیه جامع ۀسازی را در جامعو تصمیم
حکم وضعی ولایت تمام شود و سپس حکم وضعی ولی شدن، موضوع حکم تکلیفی وجوب عمل  

سیاست طراحی  در  وظیفه  تصمیمبه  و  نظام  کلی  برپایگیری های  بنیادین  و  مهم  اهل    ۀهای  فقه 
الشرایط منجّز شود تا او به تکالیف الهی عمل کند و شخص فقیه جامع   ۀ السلام( درباربیت)علیهم

آن   ۀجامع تعالی اسلامی و اجرای احکام  مبانی و احکام فقهی جهت رشد و  براساس  را  مسلمین 
 .  ها رهبری کند گیری های ظهور آخرین منجی بشریت با بهترین تصمیمجهت فراهم کردن زمینه

� 
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 . تهران. مجله تاریخ پزشکیشیعی. مطالعه موردی شیخ طوسی. 
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 النشر الاسلامی. 
 . قم: به کوشش فارس حسون. القواعد الجلیه(. ۱۴۱۲حسن بن یوسف بن مطهر )علامه حلی(. ) ،حلی ▪
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 . قم: موسسه المنار.مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام(. ۱۴۱۳عبدالاعلی. )، سبزواری ▪
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 . تهران: اسلامیه. کمال الدین و تمام النعمهتا(. ابی جعفر محمد بن علی. )بی ،شیخ صدوق ▪
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 . قم: تیزهوش. العده فی اصول الفقه(. ۱۴۱۷ابو جعفر محمد بن حسن. ) ،شیخ طوسی ▪
 . تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه. المبسوط(.  ۱۳8۷ابو جعفر محمد بن حسن. ) ،  شیخ طوسی ▪
 ، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمه الله علیه.المقنعه(. ۱۴۱۳محمد بن محمد. )، شیخ مفید ▪
 . تهران: مکتبه النجاح. المعالم الجدیده للاصول (. ۱۳۹۵سید محمد باقر. )، صدر ▪
 . بیروت: دار الکتاب اللبناني. دروس فی علم الاصول (. ۱۴۰۶سید محمدباقر. ) ،صدر ▪
 . قم: منشورات اسماعیلیان. المیزان فی تفسیر القرآن (. ۱۳۷۲حسین. )محمد ،طباطبایی ▪
 . قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی. مفاتیح الشرائعتا(. فیض کاشانی، محمد بن مرتضی. )بی  ▪
 . قم: موسسه بوستان کتاب. کشف الغطاء(. ۱۳88کاشف الغطاء، جعفر بن خضر. ) ▪
 . تهران: دارالکتب الاسلامیه. الکافی(. ۱۴۰۷محمد بن یعقوب. ) ،کلینی ▪
. تهران: شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام(.  ۱۴۰۹شیخ نجم الدین جعفر بن حسن. )  ،محقق حلی ▪

 استقلال. 
 . قم: نشر تفکر. دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه(. ۱۴۰۹حسینعلی. ) ،منتظری ▪
 (. کتاب البیع، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. ۱۴۱۰موسوی خمینی. سید روح الله. ) ▪
 . قم: داوری. مصباح الفقاهه(. ۱۳۷۷سید ابوالقاسم. ) ،موسوی خویی ▪
 . نجف اشرف: مطبعه الآداب. مبانی تکمله المنهاجتا(. سید ابوالقاسم. )بی  ،موسوی خویی ▪
. بیروت: دار احیاء التراث  جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام(. ۱۳۶۲شیخ محمد حسن. ) ،نجفی جواهری ▪

 العربی. 
 . قم: منشورات مکتبه بصیرتی. عوائد الایام(. ۱۴۰8مولی احمد. ) ،نراقی ▪
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